
 )که البته به ما ربطی ندارد(با محتوای خلاف واقعچند سؤال درباره لایحه مقابله 

راســتش امروز می خواستم مطلب 
را حــول شــوخی بــا «لایحــه مقابله 
بــا محتــوای خــلاف واقع» بنویســم 
امــا متوجه شــدم که ظاهرا دوســتان 
عصبانی تــر از چیــزی هســتند کــه ما 
تصــور می کردیــم. واقعــا یــک آن بر 
خــودم لرزیدم، چون دیــدم حتی اتهام 
نشــر اکاذیب هم که یــک زمانی برای 
خودش یلی بود و هر کسی از کنارش رد 
می شد یک اســتیکر نشر اکاذیب بهش 
می چســباند، وقتی این لایحه را خوانده 
رفته داروخانه و یک ورق آسنترای ۱۰۰ 
گرفته و گفته: «ولم کنین. فقط می خوام 
بخوابم». وقتی دوستان تا این حد حس 
ناکافی بودن به اتهام خروس وزنی مثل 
«نشــر اکاذیــب» می دهند، حــالا مای 
مگــس وزن کی باشــیم کــه بخواهیم 
خدای نکرده با لایحه مقابله با محتوای 

خلاف واقع شوخی کنیم؟
البتــه من عــرض کردم کــه واقعا 
قصد شــوخی با ایــن لایحــه را ندارم. 
لایحه عزیز اســت و روی سر ما جا دارد 
(تابلوئه ترســیدم نه؟) ولی به صورت 
جدی ســؤالی برایم پیش آمده  (سؤال 
که دیگه خلاف واقع نمی شــه. سؤاله 
دیگه!). ســؤالم این است که در جایی 
از ایــن لایحه آمده که اگر شــخصی در 
مواقــع بحرانی یا شــرایط اضطراری یا 
وضعیــت جنگــی خلاف واقــع بگوید 
مجازات ها تشدید می شــود، آیا مگر ما 
همیشه در این ســه وضعیت نیستیم؟ 
بالاخره یا جنگ اســت یا بحران است یا 
اضطرار  که جمع اینها می شــود شرایط 
حساس کنونی. پس دیگر چرا این همه 
زحمت؟ همــه را می بردید ذیل همین 
بحران و اضطرار و جنگ که دست های 
خوشگل لایحه هم خسته نشود که هی 
بنــد و تبصره اضافه کند  (الان می خوام 
خودم رو تو دل لایحه جا کنم که کاری 
با من نداشته باشه ولی ظاهرا بی فایده  

است).
حالا ممکن است یک سری از عزیزان 
موافــق این لایحه بگویند که شــما اگر 
ریگــی به کفــش ندارید چــرا این همه 
جلز و ولز می کنید که چرا دولت چنین 
لایحــه ای را تصویــب کــرده؟ اولا که 
من خودم هیچ مشــکلی بــا این لایحه 
ندارم. خدای من شــاهده که همین دو 
ســطر پیش حتی نگران دست های ناز 
لایحه بودم که یک وقت خســته نشود. 
حالا اگر یک سری «خلاف واقع نویس» 
می آیند مطلب می نویسند که آی آزادی 
بیــان از دســت رفــت و آی این جوری 
دیگــه هیچ کس نمی تونــه توییت بزنه 
و بــاز خدا پــدر مجازات نشــر اکاذیب 
رو بیامــرزه، اینها را بایــد مطابق قانون 
این قدر  (ببیــن  کرد  برخورد  باهاشــون 
ترســیدم که دیگــه دارم آدم فروشــی 
می کنم). منتها ســؤال من این است که 
این «واقع» را کی تشــخیص می دهد؟ 
الان مثــلا یکی (من نه، یکــی!) توییت 
بزند که امروز این قدر هوا خراب بود که 
خفه شــدم، این جمله الان «واقع»ش 
کجاســت؟ یا مثلا اگر یکــی بگوید من 
رفتم فلان اداره از من رشــوه خواستند، 
داســتان چه جوری اســت؟ ویدئوچک 
را بررســی می کنند؟ حالا اینها هیچی، 
اینها مردم عادی هســتند و اصلا مهم 
نیستند. ما یک سری عزیز داریم که اینها 
هم بالاخره با دلسوزی و شفقت خلاف 
واقــع می گوینــد. اینها را بایــد چه کار 
کنیم؟ الان اگر این لایحه تصویب شــود 
و فــردا عزیزی بیاید و بگوید «زمســتان 
ســخت اروپــا در راه اســت» و «وارد 
دوران ترســالی» شدیم اینها را که اصلا 
زشته محاکمه کنیم. اصلا ممکن است 
عصبانی شوند، خودشان ما را محاکمه 

کنند.
 بــه هر حــال مــن نمی دانــم این 
راهی کــه دولت در پیش گرفته به کجا 
می خواهد برســد. از اتاق فرمان اشاره 
می کننــد که اصــلا به تو ربطــی ندارد 
کــه به کجا می خواهد برســد. راســت 
هم می گویند، من اصلا کی هســتم که 
بخواهــم بدانم یــا ندانم. حالا شــاید 
جالب باشــد برایتان که من خودم هم 
خلاف واقع هســتم. انصافا در واقعیت 
کی اســمش سیارســریع اســت؟ شما 
تا حالا تــو فامیل، تو آشــنا، تو خیابون 
سیارسریع دیده اید؟ خیر. پس من دیگر 
صحبتی ندارم. دســت های ناز لایحه را 

هم می بوسم.
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آن روز صبح سه شنبه، ســالن کنفرانس بیمارستان 
پارس غوغایی بود. بیمارســتان میزبان کســانی شــده 
بــود که معمولا گذارشــان بــه بیمارســتان نمی افتد: 
موســیقی دانان، هنرمندان ســینما، سیاســت مداران، 
روزنامه نگاران و بسیاری دیگر و البته از جامعه پزشکی، 
از همه رشته ها و تخصص ها. بسیاری از آنان نه به عنوان 
طبیب، که باز هم به عنوان یک ایرانی آمده بودند. همه 

و همه آمده بودند تا تألم بزرگی را که بر چهره اســتاد، 
پدر، برادر و دوســت بزرگ خود بــاور نمی کردند، به او 
تسلیت بگویند. بهروز برومند تنها طبیب بیماران کلیوی 
و بنیان گذار درمان های مدرن کلیه در ایران نبوده است؛ 
اگرچه تنها همین، در بزرگداشــت او کفایت می کرد. او 
تنها مدتی کوتاه رئیس یک دانشــگاه بــود، اما بخش 
عمده جامعه پزشــکی خود را شــاگردان او می دانند، 
شاگردان مســتقیم و بیش از آن، شاگردان غیرمستقیم 
و دورادور؛ طبیبانــی که او را الگو و مراد خود می دانند، 
در دانش طب هم خود را شــاگرد او می دانند، اما بیش 
از آن، در منش و ســلوک و حکمت، شاگردی می کنند! 
او به درســتی یادآور و پیرو حکمای بزرگ ایرانی است. 
عجیب تــر از همه آنکــه این جمعیت بزرگ پزشــک، 
دانشــجو، بیمار و مردم عادی، در عین حال او را دوست 
نزدیک و رفیق شفیق خود می دانند، رفاقتی که اختلاف 
سن، تحصیلات و موقعیت اجتماعی، هیچ نقشی در آن 

ندارد. گویی ۹۰ میلیون دوســت نزدیک دارد! او نمونه 
بی همتای تلفیق دانش و اخلاق است. برای بسیاری از 
ما، بهروز برومند با آن چهره همیشــه خندان اما جدی، 
قدی متوسط اما جانی رشید، پیراهن سفید و کراوات با 
نشــانی از ایران که همواره بر تــن دارد و کلامی پاک و 
منزه، نماد واقعی ایران و ایرانی اســت. او عصاره تاریخ 
معاصر این کشــور است؛ با تراژدی ای که در طول زمان 

بر او گذشت، نماد مردمی است که مرارت های بی شمار، 
هرگز نتوانست امید به آینده را در آنها نابود کند، مردمی 
کــه هیچ چیز نتوانســت آنها را از عقلانیــت و آرامش، 
تحمل و مدارا و استمرار باز بدارد. این «یولیسیز خندان»، 
پس از دهه ها رنج و مرارت، تلاش برای کشــوری بهتر، 
عبــور از دریاهای متلاطم، زندان هــا و محرومیت ها—
که همه را «اولیســی وار» پشت ســر گذاشت—حالا در 
سوگی عمیق نشسته اســت؛ سوگِ همراه و هم سفری 
کــه از دریاهــا و طوفان ها، دســت در دســت او عبور 
کــرده بود. چهره خنــدان او، با وجود ایــن اندوه بزرگ، 
تنها نشــان از روحی بزرگ دارد، روحی اساطیری که از 
اســاطیر پهلوانی این میهن بزرگ سرچشــمه می گیرد. 
بهروز برومند پدیده ایران است. آینده ایران است؛ نبض 
پرطپش زندگی اســت، درخشــان، ســرفراز و معقول! 
بــا تمام مصائبی که بر ســرش آمــد، از دیرباز تا همین 

چند روز پیش !

پدیده  بهروز

نورولوژیست
بابک زمانی

 سردار محمد شــرفی، فرمانده قرارگاه اربعین فراجا، با اشاره 
به تلاش های گســترده پلیس در حوزه امنیــت، کنترل ترافیک، 
صدور گذرنامه و اسناد مسافرتی، گفت: «قرارگاه اربعین فراجا با 
شــش قرارگاه فرعی اســتانی و ۱۸ کمیته تخصصی و فنی  با ۱۵ 
هــزار نفر نیرو به تأمین نظم و امنیت راهپیمایی اربعین پرداخته 
و تمامی تمهیــدات لازم را برای این منظور انجام داده اســت». 
تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند. این 
ســامانه خدمات مختلفی را به زائران اربعین ارائه می دهد. طی 
چند روز گذشــته درباره بهبود شرایط سفر زائران اقداماتی انجام

 شده است.

بر اساس گزارش اسکای نیوز، دست کم ۱۲۵ نماینده پارلمان 
بریتانیا از احزاب مختلف با امضای نامه ای خطاب به نخست وزیر 
بریتانیا، «کی یر اســتارمر»، از او خواســتند کشــور فلســطین را 
به رســمیت بشناســد. ایــن درخواســت پس از اعلام رســمی 
رئیس جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، درباره به رسمیت شناختن 
کشور فلسطین انجام می شــود. قرار است این اتفاق در سپتامبر 
در مجمع جهانی ســازمان ملل رخ دهد. عربستان و اردن هم از 
این تصمیم استقبال کردند. مکرون در پستی نوشت: «در راستای 
تعهــد تاریخی به صلحی عادلانــه و پایــدار در خاورمیانه، من 
تصمیم گرفتم که فرانسه، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد».

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی اســتان تهران به کمبود ۴۰۰ 
میلیون مترمکعب آب کشاورزی اشاره کرده و تأکید داشت : منابع 
آبی کل استان تهران اغلب به آب شرب شهرها و مصارف شهری 
و صنعتی استان اختصاص دارند و سهم بخش کشاورزی از کل 
منابع آب موجود این استان کمتر از ۴۵ درصد است.  برادری نیاز 
آبی بخش کشاورزی اســتان تهران را ۲۵۰۰ میلیون مترمکعب 
برشمرد که با صرفه جویی ۶۰۰ میلیون مترمکعبی به حدود هزار و 
۹۰۰ میلیون مترمکعب در سال رسیده است و در این باره توضیح 
داد: اکنــون کمتر از هــزارو ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب مورد نیاز 

بخش کشاورزی تأمین می شود.

۴۰۰ میلیون۱۵۱۲۵ هزار
مترمکعبنمایندهنفر

گزارش خوانی

گیسو فغفوری: کمبود آب به تهران رسیده است. ساکنان شهرستان ها معتقدند 
تا موضوعی به تهران نرســد، دولت برای حل آن اقدامی نمی کند. حالا دیگر 
مشــکل آب در تهران آن قدر بزرگ شده اســت که بسیاری از مناطق از شمال 
شهر تا شــهرک های اطراف تهران مانند پردیس ساعت ها آب ندارند. یکی از 
ساکنان اعلام می کرد مجبور شده اســت به خانه خواهرش برود و دیگری از 
آب ســیاهی که پس از چند ساعت از لوله های آب بیرون می آید حکایت کرد. 
اما واقعیت این اســت که مشکل آب همگانی اســت؛ آب تبریز بو می دهد و 
آب لرســتان رنگ نسکافه است. اما موضوع دیگری نیز مطرح شده است. در 
همه این سال ها درباره سوء مصرف خانواده ها هشدار داده می شد و حالا اعلام 
می شــود تنها ۹ درصد حجم آب را مصرف کنندگان خانگی استفاده می کنند 
و براســاس گزارش ها بیشــترین مصرف آب به ترتیب در بخش کشــاورزی و 
صنعت اتفاق می افتد. وزیر نیرو به ســبک دوره  محمود احمدی نژاد که برای 
بحران خشک سالی دست به دعا شده بودند، دست به دامن علما شده است 
که چرا کاری نمی کنند کــه باران ببارد؟ در واقع او به جای برنامه ریزی درباره 
خــروج از این بحران از علما می خواهد که دعا کنند! اما می دانیم که معمولا 
وسط تابســتان خصوصا با تغییرات اقلیمی باران نمی بارد. مسعود پزشکیان 
برای مقابله با بحران آب و امنیت غذایی با دستور به وزرای کشاورزی و کشور، 
اســتانداران کشــور را موظف کرده اســت که اصلاح و اجرای الگوی کشت 
سراســری را به عنوان اولویتی ضروری و فوری در دستور کار قرار دهند، کاری 
که باید ســال ها پیش انجام می شد تا به نتیجه برســد. اما چه شد که به این 

وضع دچار شدیم؟

اولین موتور عمیق برای استخراج آب
تا پیش از استخراج آب توســط چاه های عمیق به کمک موتورپمب، آب 
کشــاورزی ایران بسته به منطقه توسط رشته های قنات و کلاته ها و چشمه ها 
و رودها تأمین می شــد و این همه وابســته به برف و باران بود. با این حال این 
روش در هماهنگی کامل با طبیعت و با شناختن قدر آب همراه بود و همواره 
یکی از اختلافات روســتاییان بر سر آب بود. شاید به همین دلیل بود که وقتی 
اولین چاه های عمیق  حفر و به کمک موتورپمب، آبی در ســرزمینی خشــک 
استخراج می شد، مردم جشن می گرفتند. در سال های ۱۳۲۴–۱۳۲۵ شمسی، 
اسفندیار یگانگی، نخستین شرکت ایرانی حفر چاه عمیق را تأسیس کرد و اولین 
چاه های عمیق مدرن کشاورزی نیز توسط او در همدان راه اندازی شد. اسفندیار 
یگانگی، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای ملی و فردی خیر و مورد احترام 
بود. وقتی چاه های عمیق به آب می رســید، مردم شادمانی می کردند و برکت 
به دشــت های خشک ایران می رســید. وقتی آیت االله بروجردی از او خواست 
برای مســجدی چاهی حفر کند، وجهی دریافت نکرد. درباره کارهای نیک او 
بســیار گفته شده است. او زمانی که در آمریکا تحصیل می کرد متوجه شد که 
روش های استفاده شده برای آبیاری مزارع در آنجا، با روش های سنتی آبیاری 

کــه آن زمان در ایران انجام می شــد کاملا متفاوت اســت؛ و به جای تکیه بر 
بارش باران و استفاده از قنات ها، از روش های نوین و حفر چاه های عمیق برای 
آبیاری مزارع اســتفاده می کنند. به کمک یک آمریکایی نخستین چاه عمیق را 
در همدان در ســال ۱۳۲۳ حفر کرد و سپس شرکتی برای حفاری چاه عمیق 
آب تأسیس کرد که بیش از دو هزار و ۵۰۰ حلقه چاه عمیق حفر کرد. در دهه 
۴۰ که اوج صنعتی شدن ایران بود، تشویق های دولتی و کمک به توسعه بدون 
توجه به زیست پایدار، حفر چاه های عمیق  را چنان گسترش داده بود که اولین 
نشانه های منجر به افت شدید سفره های آب زیرزمینی، با خشک شدن قنوات 
سنتی پدیدار شد و قانون حفاظت از آب های زیرزمینی در سال ۱۳۴۵ و قانون 
ملی شدن آب در سال ۱۳۴۷ تصویب شد، اما کماکان معنای توسعه، شبیه شدن 
روســتاها به شهر و اســتخراج آب از زیر زمین و تشکیل شرکت های کشت و 
صنعت شــخصی بود. اوایل انقلاب همین نظــارت نصفه و نیمه نیز کم رنگ 
شــد و بار دیگر حفر چاه ها شــدت گرفت تا پس از جنگ که بار دیگر اهمیت 
محدودشدن برداشت آب مطرح شــد و نظارتی شکل گرفت تا سال ۱۳۸۴ و 
انتخاب محمود احمدی نژاد که به اسم کمک به کشاورزان و روستاییان، حفر 
چاه های عمیق شدت گرفت. اگر در آغاز کسی اهمیت حفظ آب های زیرزمینی 
را درک نمی کرد، اما در این دوره مقالات زیادی در نقد توســعه روستایی بدون 

توجه به زیست پایدار نوشته شده و سندهای زیادی تدوین شده بود.

حکایت ذوب آهن اصفهان
دو حکایت از دو دوره شــاید برخورد ما را با آب های زیرزمینی نشان بدهد. 
در دوره پهلوی دوم صنعتی شدن یکی از رؤیاهای حکومت بود و صنایع بزرگی 
مثل ذوب آهن در محور آن قرار داشت. اول تأسیس ذوب آهن به آمریکایی ها 
سپرده شــد. گزارش کارشناسی آنان نشــان می داد که تأسیس ذوب آهن در 
منطقه اصفهان باعث مشکلات زیست محیطی و کمبود آب خواهد شد. این 
گــزارش در دربار ایران به معنی مخالفت آمریکایی ها با صنعتی شــدن ایران 
تعبیر و به شرکتی انگلیســی مراجعه شد. مطالعات شرکت انگلیسی ها هم 
همین را نشان می داد و در دربار به مخالفت غرب با توسعه ایران تعبیر شد و 
سیاســت شاه نزدیکی به شرق بود و به شوروی پیشنهاد شد. شوروی ها بدون 
مطالعاتی این چنینی، کارخانــه ذوب آهن و چند کارخانه بزرگ صنعتی را در 
ایران ساختند و پس از انقلاب نیز صنایع آب بر دیگری در آن منطقه ساخته شد 
و هم اکنون یکی از بزرگ ترین معضلات کم آبی در اصفهان دیده می شود و به 

بحران های جدی تری انجامیده است.

حکایت  هندوانه
تا دهه  ۶۰ اگر در فصل پاییز گذرتان به برخی روستاهای خراسان می افتاد، 
کوهــی از هندوانــه را در کوچه ها می دیدید که مردم مشــغول بیرون آوردن 
دانه های آن بودند و آب هندوانه در جوی ها جاری بود. شاید تعجب کنید، اما 

این عین واقعیت اســت. دانه هندوانه را می فروختند و مغز و پوست هندوانه 
نصیب گاوان و گوســفندان می شد. هیچ کس محاسبه نمی کرد که چه مقدار 
آب مصرف شــده اســت تا این هندوانه بار بیاید. احتمالا به خاطر کشت های 
جایگزین ســودآورتری این رســم برافتاده، اما در بخش هــای دیگری از ایران 
حکایت هندوانه به شکل دیگری کماکان جاری است. هندوانه با مصرف بسیار 
آب کاشته می شود و بعد با قیمتی پایین به کشورهای همسایه صادر می شود و 

چون قیمت آب واقعی نیست خوشحالیم که صادرات داریم.

اصلاح سیاست ۷۰ ساله ممکن است؟
از دهه ۳۰ این رویه ادامه دارد و توســعه را بدون توجه به زیست پایدار و 
حفظ محیط زیست و منابع آبی دنبال کرده ایم. پیش و پس از انقلاب نگاه به 
آب همین بوده است. شاید در زمانی با جمعیتی ۳۰ میلیونی و ۳۶ میلیونی 
آسیب های آن سیاست به چشم نمی آمد، اما حالا جمعیت سه برابر و منابع 
کمتر شده، خود را نشان داده است. حالا هیچ راهی جز اصلاح یا نابودی زندگی 
در بخش های بزرگی از ایران نیســت. چنیــن اصلاح بزرگی نیازمند همراهی 
مردم است و در شرایط کنونی این همراهی به سختی ممکن است، آن هم در 
شرایطی که تازه از جنگی خلاص شده ایم که هر روز امکان شعله کشیدنش 
وجــود دارد. در چنین شــرایطی رئیس جمهور دســتور اصلاح داده اســت. 
براساس این دستور که از سوی «وزارت کشور» صادر شده استانداران موظف  
شده اند با همکاری دستگاه های ذی ربط، هماهنگی لازم برای اجرای الگوی 
کشــت اصلاح شده را فراهم کنند و کارگروه استانی الگوی کشت را با حضور 
دستگاه های مسئول در هر استان تشکیل دهند. این تصمیم مهم در شرایطی 
اتخاذ شــده است که کشــور با چالش های متعددی نظیر تغییرات اقلیمی، 
بحران منابــع آب و ناپایداری در زنجیره تولید و بازار محصولات کشــاورزی 
مواجه اســت. در چنین وضعیتی، اصلاح الگوی کشت نه تنها یک ضرورت 
فنی، بلکه اقدامی ملی و راهبردی برای تأمین امنیت غذایی پایدار کشور است؛ 
موضوعی که در ســطح عالی دولت به آن توجه جدی شــده است. هرچند 
اقدام اخیر وزارت کشــور، نتیجه مطالعات راهبردی در «مرکز بررســی های 
استراتژیک ریاست جمهوری» اســت. این مرکز با آسیب شناسی روند اجرای 
الگوی کشــت در سه دهه گذشته در کشــور و با بررسی ناترازی های موجود 
و خلأهای مدیریتی، بر لزوم ورود هماهنگ نهادهای فرابخشــی به مســئله 
کشاورزی تأکید کرده و فعال سازی ظرفیت ملی برای اصلاح ساختاری نظام 
کشاورزی کشور را خواستار شده است. هرچند می دانیم این میراثی است که 
به مسئولان اجرایی رسیده اما قطع به یقین سیاستی ۷۰ ساله را که منافعی 
برای بخش هایی ایجاد کرده اســت در کوتاه مدت نمی توان اصلاح کرد. پس 
نیاز به تدابیری دیگر وجود دارد و این حســرت بر ما می ماند که چرا مسئولان 
وقتی وارد عمل می شــوند که ۹۰ درصد آب ســدها خشک شده است و چرا 

صدای کارشناسان شنیده نشد.

وقتی مسئولان درباره آب اشتباه کردند

به بهانه بازدید از ساختمان شیشه ای
امید بر ویرانه

در میان خرابی های جنگ، بعضی ویرانی ها فقط 
آجر و آهن و شیشــه نیســتند؛ بعضی ها بیشتر از 
ویرانه انــد، انــگار روحــی جمعی در آنها خفته اســت. 
ســاختمان شیشــه ای صداوســیما (بنایی که سال  ها در 
حاشــیه خیابان ولی عصر ایستاده و جزئی از چهره تهران 
شده) یکی از همان نقاط بود، همان که اکنون به ویرانه ای 
ســیاه، خاموش و  ساکت تبدیل شده اســت. شبیه جای 
آشنایی که از آن دور شده ای، از آن دل خوری، اما چیزی در 
درونت با دیدن ویرانه اش آزارت می دهد. شکی نیست که 
صداوســیما در این ســال ها با آنچه ما از یک رسانه ملی 
انتظار داریم فاصله ای جدی داشته است. نه فقط در فرم، 
بلکه در کارکرد و محتوا. رســانه ای که می توانســت پل 
باشــد، اغلب به دیوار بدل شــد؛ به جــای اینکه فضای 
گفت وگو بســازد، فرصت های گفت وگو را از میان برد. در 
بزنگاه های سخت، به جای شنیدن صداهای مختلف، در 
خدمت تک صدایی قرار گرفت و بسیاری از آنهایی که باید 
«خود» را در آینه این رســانه می دیدنــد، آن را «دیگری» 
دیدند. بــا این همه، نمی تــوان انکار کرد کــه دیدن این 
ســاختمان نیمه ویران، غمی ســنگین داشــت، گویی در 
شیشه های شکسته حافظه تصویری تلخ و شیرین جامعه 
را می شــد دید. درست است که ســال ها منتقد این نهاد 
بوده ایم، اما رســانه ای ها، به ویژه آنان که به کارِ روایت و 
صدا و تصویر خو گرفته اند، نســبت به هر رسانه ای حتی 
اگر منتقدش باشند حسی از خویشاوندی دارند. ساختمان 
صداوسیما با آن معماری خاص و مدرنش (که در اواخر 
دهه ۱۳۴۰ با مشــارکت مهندسان بلژیکی طراحی شد)، 
همیشه جلوه ای شــاخص در فضای شهری تهران بوده 
اســت. نمای شیشــه ای، فرم های زاویه دار و اســتحکام 
معماری اش، نه فقط بخشی از منظر فیزیکی شهر، بلکه 
بخشــی از حافظه جمعی مردم ایران بوده است. و حالا، 
بخشــی از این حافظــه به خاک افتاده اســت. روزی این 
ســاختمان بر همان الگوی اصیل معماری اش، با همان 
خطــوط و شیشــه هایی کــه روزگاری بــر افــق تهران 
می درخشیدند ساخته خواهد شــد، اما کاش فراتر از این 
کالبد، روح تازه ای هم در آن دمیده شود. اگر بناست روزی 
دوباره قد بکشد، ای کاش رسانه ای در آن شکل بگیرد که 
واقعا «ملی» باشد. خانه ای برای همه ایرانیان که با همه 
تفاوت ها و صداها و زبان ها، در آن سهم داشته باشند و نه 
در انحصار یک جریان یا سلیقه، بلکه در خدمت گفت وگو، 
آگاهــی و روایتگری جامعه باشــد. می دانــم که در این 
روزگار، امید داشــتن شــجاعت می خواهد. می دانم که 
بســیاری خســته ایم و ناامید. اما هنــوز نمی خواهم این 
دریچــه را ببندم. دلــم می خواهد باور کنــم که حتی بر 
ویرانه ها هم می توان ساخت؛ اگر اراده ای باشد برای تغییر 
و اصلاح. دلم می خواهد شــعری را که روزگاری بر دیوار 

اتاق ۶ نوشتم، بار دیگر بنویسم و تکرار کنم که
(ریشه های ما به آب،

ساقه های ما به آفتاب می رسد،
ما دوباره سبز می شویم)

شاید این بار مستجاب شود شاید...
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